
اين گونه منتظر باشيم
رضيه برجيان

تمرين كلا چيز خوبى است. كلى آدم را آماده مى كند تا بهتر عمل كند. 
چه ربطى به انتظار دارد؟

ــد؛ اما تمرينِ «روى خط حركت كردن» آخر  ــته باش ــايد هيچ ربطى به انتظار نداش تمرين خط ش
ربط است! 

ــى در جامعه پس از ظهور. براى تنفس در فضايى كه همه  ــت، براى زندگ انتظار اصلا تمرين اس
كارها و همه حركت ها يك هدف را دنبال مى كنند و آن توحيد است و ديگر «لااله الا االله» لفظى 
ــت و نيت و قصدى ديگر، پشت  ــود. بلكه در اعمال جارى اس ــت كه تنها بر زبان ها جارى ش نيس

كارها نيست.
انتظار تمرينى است براى همراه و همگام با امام راه سپردن و جدا نشدن از خط ايشان.

و غيبت فرصتى است براى آماده شدن براى قيامى بزرگ و انقلابى جهانى، انقلابى كه از عاشورا 
با شعار امر به معروف و نهى از منكر آغاز مى شود و تا بر پايى حق و عدالت در تمام هستى امتداد 
مى يابد. انقلابى با تحولى عظيم در نگرش ها و ارزش هاى عمومى جهان؛ در دورانى كه با تلاش 

طاغوت ها، معروف ها منكر شده اند و منكرها معروف.

خديجه سادات حسيني

چشم هايم را آرام باز مى كنم. نسيم خوشبوى جمعه مژگانم را نوازش مى دهد.
آيا مى شود امروز روز موعود باشد؟ 

قلبم به تپش مى افتد. شور و شوق عجيبى در دلم بپا مى شود.... مى شود امروز مهدى موعود و رحمت 
فراگير و آن پناه بى پناهان بيايد؟اگر اين جمعه هم مثل...

برگ هايى از عشق ورق مى خورند و من به اين جمله مى رسم: «انَِِّ رَحمه رَبِّكُم وَسِعَتْ كُلَّ شَىء وَ انَا 
ــت و من آن رحمت فراگير الهى ام.»  تلِكَ الرَّحمَه: همانا رحمت پروردگارتان همه چيز را فرا گرفته اس

 امام زمان
بغضم مى تركد و اشك هايم جارى مى شود. 

ــما از هم فرو  ــتيم. اين كره خاكى بدون رحمت ش ــما هس ــنه رحمت فراگير ش آقايم! مولا جان، ما تش
مى پاشد. تا كى بايد اين ريشه هاى ظلم، چنگ هاى خود را با قدرت بيشترى در دل زمين فرو كنند؟ تا 

كى بايد چشم به عدالتى وصف ناپذير بدوزيم و حسرتش را بخوريم؟
تا كى بايد از گوهر وجودى شما، كم نصيب باشيم و پرتوهاى عنايت تان را از پشت ابرهاى سياه گناه 

و ظلم  دريافت كنيم؟ 
آقاى من! هر روز براى آمدنت دعا مى كنم تا بيايى و دنيا با آغوش باز پذيرايتان باشد. 

آقاى من بيا!
بيا تا بين عشق ما و رحمت شما اتصالى ابدى و بى نهايت صورت گيرد...
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